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پشت جلد

گزارش فردا

 روش تحلیل سیاســت خارجی در کشــور ما گاهی 
بامزه اســت. من به خاطر علاقه شخصی، اظهارنظرهای 
مختلف درباره ترامــپ را در ماه های تبلیغات انتخاباتی 
دنبال می کردم. یکی از معروف ترین این اظهارنظرها این 
بود که در بین دو نامزد موجود، ترامپ برای ما بهتر است 
چون تاجر و اهل معامله است و یک تاجر هیچ گاه روشی 
را دنبال نمی کند که زیان زیادی را برایش به همراه داشته 
باشــد. بخش مقدماتی این سخن درست، ولی نتیجه ای 
که از آن اســتخراج می شد اشتباه است. ترامپ یک تاجر 
هســت، ولی با سازوکار سیاست و نظام ها و ساختارهای 
جهانی اصلا آشنا نیست. او حتی ساختارهای اجتماعی 

- سیاسی کشور خودش را هم نمی شناسد. مسئله اصلی 
دقیقا از همین بی دانشی و سپس عدم نیاز به آن و از آن 
بدتر آمادگی بیش ازحد برای برهم زدن نُرم ها برمی خیزد. 
وقتی که چنین فردی در مسند تصمیم گیری یکي از برترین 
قدرت نظامی - اقتصادی جهان می نشــیند، ریسک های 
او معمولا فاجعه آفرین خواهند بود. متأســفانه در هفته 
گذشته بازتاب اولین تصمیم بی منطق او را در ممنوعیت 
ورود مسلمانان چند کشور دیدیم که چگونه زندگی های 
بســیاری را دگرگون کــرد و جهان را بــه واکنش منفی 
واداشــت. در همین روزها می بینم برخی ابراز امیدواری 
می کنند که او دقیقا به خاطر تلخی همین تجربه نخست، 
محتاط تر می شود یا اینکه با گذشت اندک زمانی، سیستم 
سیاســی او را کنتــرل کند. مــن با ایــن خوش بینی هم 
همراهــی ندارم. اگر چنین شــود، ترامــپ، دیگر ترامپ 
نخواهد بــود. او یک فــرد ساختارشــکن و خودخواه و 
بی اخلاق اســت. ساختار ذهنی شخصیتی او این طور کار 

می کند و جور دیگری نمی تواند باشــد. به همین خاطر از 
امروز تا پایان دوره او غمگنانه باید هرروز منتظر هواکردن 
یک فیل جدید باشــیم. اگر این تحلیــل را بپذیریم، همه 
کشورها باید از خود در برابر اقدامات آزارنده او محافظت 
بیشــتری کنند. در کشــور ما هــم این مهــم می تواند با 
تقویت پاره ای ائتلاف های خارجی موجود و نیز تشــکیل 
ائتلاف های جدید و تقویت همبستگی های داخلی به ویژه 
اقدامات خوب مدنی، بیشتر تأمین شود. بهترین مثال آن، 
اقدام هنرمند برجسته سینما، خانم ترانه علیدوستی، در 
اعلام عدم شرکت در مراسم اسکار بود. صدای اعتراض 
او از ده ها بیانیه سیاســی رســاتر و مؤثرتر بود. امثال این 
اقدامات باید تشویق شــود. مطمئن باشید اگر یک روزی 
قــرار به بهبود رابطه ما با آمریکا باشــد، آن روز در زمان 
ترامــپ و امثال او نیســت. دوران ترامپ، دوران بســتن 
محکم تر کمربندها برای محافظت از خود و جلوگیری از 

زخم های بیشتر است، همین! 

شــرق: دهه فجر بهانه ای بود تا تهران گردی 
این هفته احمــد مســجدجامعی رنگ وبوی 
انقلابی تــری به خــود بگیرد. جمعــه ای که 
گذشت، او به همراه خبرنگاران به گوشه گوشه 
تهران سر کشــید تا خاطرات تازه ای از روزهای 
انقلاب اســلامی را زنده کنــد؛ از دیدار با بیت 
آیت االله هاشمی رفسنجانی گرفته تا ملاقات با 
زندانیان سیاسی مسلمان پیش از انقلاب. نقطه 
آغــاز این تهران گردی، حوزه هنری بود، یکی از 
مهم ترین مراکز هنر ایرانی که در روزهای اولیه 

انقلاب آغاز به کار کرد و همواره یکی از پرمناقشــه ترین 
مراکز هنری کشور بوده است. در این ساختمان تاریخی، 
تهران گردان با علی اکبر ناظمی دیدار و گفت وگو کردند؛ 
یکی از عکاسان انقلاب که قرار است به زودی مجموعه 
پنج جلدی عکس هایش از روزهای انقلاب منتشر شود. 
مســجدجامعی حکایــت و روایت ناظمــی از روزهای 
انقــلاب را بی نظیر و دیده نشــده خواند و گفت انتشــار 
این کتاب می تواند یکــی از بزرگ ترین اتفاقات تصویری 
در زمینه شناساندن انقلاب اسلامی به نسل های بعدی 
باشــد. دیدار بــا زندانیان سیاســی، از دیگر بخش های 
تهران گــردی جمعه بــود. کانــون زندانیان سیاســي 

مســلمان قبل از انقلاب نهادی مدنی که مســئولیتش 
رسیدگی به مسائل و مشکلات زندانیان آن دوران است 
و در ســال ۷۷ کار خود را شــروع کرده و اکنون یکی از 
راویان زنده تاریخ انقلاب به شمار می رود. در این دیدار، 
احمد مسجدجامعی با ســرحدی زاده، صمیمی، علی 
حسینی، اکرمی و حاتمی دیدار کرد و خاطرات آنها را از 
روزهای سخت زندان و انقلاب اسلامی، خاطرات مهم و 
درخورتوجهی خواند. اما مهم ترین بخش تهران گردی، 
به دیدار تهران گردان از بیت آیت االله هاشمی رفسنجانی 
اختصاص داشــت. در این دیدار، احمد مسجدجامعی 
و خبرنگاران همراه او، میهمان عفت مرعشــی، محسن 

هاشمی رفسنجانی و فائزه هاشمی رفسنجانی 
شــدند و بــرگ تــازه ای از خاطــرات آیت االله 
درخصوص مســائل و مشــکلات تهــران در 
این جلســه مطــرح شــد. اعضــای خانواده 
هاشمی رفســنجانی بــا بیان اینکــه آیت االله 
از ســال ۵۹ عضــو مجمع نماینــدگان تهران 
بوده اند، اعلام کردند بــه خاطر همین حضور 
دیرینــه، آیت االله هاشمی رفســنجانی همواره 
پیگیر مطالبات و مشــکلات شهروندان تهرانی 
درخصوص مباحث شهری و خدماتی بوده اند 
تا جایــی که بحث دربــاره متروی تهران، ســاماندهی 
وضعیت فاضلاب و آب مصرفی شهر همواره بخشی از 
پیگیری های ایشان را به خود اختصاص داده بود. در این 
دیدار احمد مسجدجامعی هم با بیان اینکه شهروندان 
تهرانی دوســتدار آیت االله بوده و به ایشان عرق ویژه ای 
داشته اند، تأکید کرد شرکت گسترده تهرانی ها در مراسم 
تشــییع پیکر آیت االله هاشمی رفســنجانی، گوشه ای از 
ارادت آنها به ایشــان بود. تهران گردان برای شــنیدن و 
دیدن ناگفته های انقلاب اســلامی ســری هم به موزه 
عبرت و زندان قصر زدنــد که در روزهای منتهی به ۲۲ 

بهمن، از شلوغ ترین نقاط تهران به حساب می آید. 

ذهن ترامپ چطور  کار می کند؟! 

نقل خاطرات انقلابی هاشمى در تهران گردى

عاشق مسخره تو

از بچگی وقتی ما کسی را مسخره می کردیم که  �
کچل است و ســرش نخ ریس شده است یا قدش 
دراز است و نردبان اســت یا سوراخ های دماغش 
بزرگ اســت و شــبیه پریز برق اســت یــا زبانش 
می گیرد و موقع حــرف زدن از بس تته پته می کند 
که زبانش دچار اصطکاک می شود و جرقه می زند 
یا بی پول است و از فقر معده اش از بس کار نکرده 
زنگ زده و از کار افتاده اســت یا بدشانس است و 
دریا هم می رود آب قطع می شود و باید با خودش 
یــک آفتابه ببرد که تنی به آب بزند و... خلاصه در 
همه این مواقع مادر ما ۲۲ دلیل منطقی و انسانی 
می آورد که چرا ما نباید کســی را مســخره کنیم و 
گوشزد می کرد هر کســی شاخصه های خودش را 
دارد و زیبایــی آفرینش هم همین اســت که همه 
شــکل هم نیســتند و باید از توانایی های هم بهره 
ببریم و در ضعف های هم همدیگر را کمک کنیم... 
امــا؛ اما مادر مــا هرچی توضیح روان شناســانه و 
رفتارشناســانه و انسان شناسانه می داد، ما متوجه 
نمی شدیم. به همین دلیل وقتی ما کسی را مسخره 
می کردیم، آخرش می گفــت: این قدر به این و اون 
نخند، سر خودت هم میادها. عین همین  چیزهایی 

میشی که توی دیگران مسخره شون می کنی.
در جواب مادر، ما قاه قاه می خندیدیم که عمرا، 
اما چشــمتان روز بد نبیند که همه آنها سر ما آمد. 
امروزه ســر ما نخ ریس و قد ما نردبان و ســوراخ 
دماغ ما پریز برق و زبان ما تنها حرفی که درســت 
ادا می کند حرف «ثخظ» اســت، که شــاید بپرسید 
بگویید اصلا حرفی با صدای ثخظ نداریم که کسی 
درســت ادایش کند. بله! نکته اینجاســت که تنها 
حرفــی که من می توانم الان بدون لکنت بیان کنم 

حرف ثخظ است که اصلا نداریم!
خلاصــه ما این افشــاگری را انجــام دادیم که 
به آمریکایی ها بخندیم. یادتان اســت شــما چقدر 
مــا را مســخره می کردیــد و می گفتیــد ایــن چه 
رئیس جمهوری اســت کــه دارید؟ یادتان اســت 
وقتی رئیس جمهور ما - آقــای دکتر احمدی نژاد 
- می آمــد ســازمان ملــل بهــش می خندیدید؟ 
یادتان اســت می بردید باهاش مصاحبه می کردید 
تا شــاد بشــوید؟ یادتان اســت یا نه؟ خوبتان شد، 
آقای ترامپ حرف که می زند ســوژه خنده است؟ 
یادتان اســت می گفتیــد ما آزادی بیــان نداریم و 
خبرنگاران نمی توانند حرفشــان را بزنند و شما به 
ما می خندیدید؟ همین کنفرانس مطبوعاتی آقای 
ترامــپ را دیدید هفته پیش کــه به گارد حفاظتی 
گفت خبرنگار بدبخت را بگیرند و از ســالن بیرون 
کنند؟ خوبتان شــد که آزادی بیانتان تحدید شــد؟ 
یــا یادتان اســت وقتی آقــای احمدی نــژاد گفت 
می خواهد بعضی کشــورها را از نقشــه محو کند 
شــما خندیدیــد؟ الان آقای ترامــپ نمی خواهد 
مکزیکی ها و مهاجران را حذف کند؟ خوبتان شــد 
ریسیست شدید؟ یادتان است می خندیدید که زنان 
اینجا مشاغل جدی ندارند و تأثیرگذار نیستند؟ حالا 
خوبتان شــد که رئیس جمهورتان رســما ضدزن 

است؟
وصیت

ســوفیا... عشــق من... وصیت من این اســت 
کــه به نظر ما نه کچل شــدن من درمــان دارد، نه 
رئیس جمهورشــدن آقای ترامپ در آمریکا. من و 
آمریــکا باید درس عبرتی باشــیم برای همه مردم 
جهان که هیچ وقت هیچ کســی را مســخره نکنند 
چون سرشــان می آیــد. حالا می دانیــد من از چه 
می ترسم؟ من ترسم از این است که ما احمدی نژاد 
را داشتیم و شــما به ما می خندیدید و ترامپ آمد 
سرتان، حالا که ما داریم به ترامپ شما می خندیم، 

یعنی چه چیزی سر ما خواهد آمد؟
عاشق مسخره تو؛ میدون دوم
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کارتون خواب

 پوریا عالمى

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

تهران بعد از پلاسکو

 
پس از حضور شهردار تهران در مجلس برای ارائه 
توضیحاتی درباره حادثه پلاســکو، حواشــی فراوانی 
درباره مدیریت شهری مطرح شده و شهروندان تهرانی 
با ســؤال های فراوانی روبه رو شــده اند که بخشــی از 
آن نیازمند پاســخ گویی فوری از سوی مسئولان است. 
در این میان به نظر می رســد، نبود نظــارت نهادینه بر 
عملکرد شهرداری ها مانع از آن می شود که سرنوشت  

میلیون ها شهروند به این نهاد 
مختار سپرده شــود. ارتباطات 
شــخصی بین اعضای شورای 
شهر و مدیران شــهری و نبود 
نظارت مردمــی و از آن طرف 
نظارت ضعیف دولتی، همگی 
و  داده اند  دست به دســت هم 

زمینه های خطا در مدیریت شهری را گسترش داده اند. 
آنچه بعد از بروز این حادثه تلخ روشن است این است 
که به نقطــه ای بحرانــی در تهران رســیده ایم و باید 
تصمیم جدی گرفته شود و به ویژه اینکه شهرهای دیگر 
از الگوهای توســعه ای تهران تبعیت می کنند و همین 
موضوع به خودی خود نگران کننده اســت و می توان 
گفت افزایــش جمعیت با فراتررفتــن از ظرفیت های 
اقلیمی و زیســت محیطی و زیرســاخت های شــهری، 
امنیــت زندگی در این شــهر را تهدیــد می کند. تهران، 
توان توسعه بیش از این اندازه را ندارد و به همین دلیل 
باید به ســوی جریان معکوس جمعیــت حرکت کرد 
و بایــد دید چگونه با برنامه های حساب شــده می توان 
این جمعیت را به سایر مناطق 
کشــور هدایت کرد. باید از این 
حادثــه درس گرفت و باید دید 
برای جلوگیــری از تکــرار این 
موقعیت هــای  در  وضعیــت 
بحرانی مشابه برای تهران چه 

می توان کرد. 

بحران مدیریت بحران

 کریم ارغنده پور

 محمدامین قانعى راد
 جامعه شناس

 آروین
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